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  چكيده

در بـستر تـاريخي وقـوع آن        هـا و حقـايق را         اي است كه همة پديده      گروي نظريه   تاريخ
آيـا  .  بشر اسـت   جتماعا قرآن آخرين وحي آسماني خداوند در فرهنگ و          .كند  تفسير مي 

 مـشخص در آن     مخاطبـان بـا   نظر به سويه بشري نزول آن در يك بستر زماني معـين و              
مقوله بندي كنيم و هويـت      گروي    تاريخسازد كه قرآن را بر اساس        ي ما را ناگزير م    ،زمان

 يا آن كه اساساً تاريخ گـروي موضـوع       دان آن را محكوم گذر زمان سازيم؟      يالهي و جاو  
اي مطلق و فراگير براي تمامي قلمروها قلمدا          تواند نظريه   علومي داشته، و نمي   و متعلقّ م  

  شود؟
 نخـست  ،در اين اثر.  حاضر استةفوق مورد اهتمام مقالموضوع مطالعه و بررسي   

هـاي عـصر نـزول و        عيتقهاي مختلف در نسبت جاودانگي قرآن با وا        فروض و ديدگاه  
 و قابليت انطباق     تاريخ گروي  ديدگاه معرفتي   مباني و همين طور     ،متغيرهاي زندگي بشر  

  . شده استامعان نظرآن بر قرآن كريم  
نگري، مبـاني معرفتـي،       گروي، عصري   ، تاريخ جاودانگيقرآن، وحي،    :ها  كليد واژه 

  .متغيرهاي زندگي

                                                            
 استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ∗
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   ئلهطرح مس

 انگـاري   و عـصري   بـودن   تاريخي ئلةل قابل اعتنا در دوران معاصر مس      ئيكي از مسا  
قرن نوزدهم بر آن بود كه در جامعه شناسـي          ) Historicism(گرايي    تاريخ. است  ه انديشه

هـاي مربـوط بـه آن موقعيـت           معرفت، صدق يك گزاره به وضـعيت تـاريخي و ارزش          
  )43، جامعه شناسي معرفتعليزاده و ديگرن، (.وابسته است 
 تـابع   با طرح نظرية ماترياليسم تاريخي هرگونه انديـشة انـساني را          ) 1883(ماركس

  )78،  1359: ؛ ماركس و انگلس3و1358،2: ماركس(.مادي ومناسبات اجتماعي معرفي كرد عوامل

بينـي    تاريخي بودن را لازمة اجتناب ناپذير هر نوع انديشه و جهـان           ) 1911(ديلتاي  
، 1367: ؛ كاپلـستون 136، 39عليزاده وديگران، همان،  (. انساني دانست كه آميخته با نسبيت است      

7/364(  
پيـدايش اصـول و مبـادي عقلـي و بـه            : شناسان جديد برآن شدند كـه       برخي روان 

برابـر ايـن نظريـه،      . اصطلاح، بديهيات تصديقي، معلول عوامل حياتي يا اجتماعي است        
پيدايش اين اصول همواره متناسب و مرتبط با محيط طبيعي يا اجتماعي انسان اسـت و                

بـه بيـان ديگـر، ميـان        . كند  مي يز تغيير پيدا  با تغيير محيط طبيعي يا اجتماعي آن اصول ن        
ادراكات عقلاني و احتياجات زندگاني و عوامل حياتي يا اجتماعي كه توليـد كننـدة، آن                

، اصول فلسفه و روش رئاليـسم     مطهري،  : نك(.احتياجات است، رابطة تابعيت و متبوعيت است      

2 /135- 138( �  
سفي و عقلي علوم، هيچ معرفـت       نگري كه در ذات خود با گذار از مباني فل           عصري

پردازي و خلاقيت فكري را بر اساس عناصر معرفتيِ زمينه و             تابد و نظريه    ثابتي را برنمي  
كنـد، چالـشي      ها را مشروط و موقت ارزيابي مـي         بندي و تمامي انديشه     عصر خود مقوله  

                                                            
اسـت مطلـب فـوق را مرحـوم مطهـري از كتـاب علـم الـنفس از نظـر ابـن سـينا و تطبيـق آن بـا                               گفتني  . 1

از دكتـر علـي اكبـر سياسـي نقـل      , آن عقـل و مبـادي   دربارةهاي جديد   فصل نظريه،شناسي جديد  روان

 .دست آورده  نويسنده نتوانست اصل كتاب را ب اما ،كنند مي
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بـا ايـن وصـف، ايـن ديـدگاه بـا پيامـدهاي              . اساسي در پيش روي انديشة ديني اسـت       
فكران مسلمان    دهد، با اقبال برخي روشن      مي اي كه فراروي معرفت ديني قرار       كننده  هخير

را در اين چارچوب    » معرفت ديني «آنان با الهام از اين نظريه، نخست        . مواجه شده است  
پـذير   ارزيابي كردند و در گامي فراتر، با فروكاهيِ وحـي الهـي در جامـة تجربـة تحـول             

ر اصل متن دينـي و قـرآن كـه در اسـاس، معرفتـي الهـي و          بشري، در صدد انطباق آن ب     
  .فرابشري است، برآمدند

اي  نـزول وحـي تـشريعي بـه مقتـض          ،رش توحيدي وجهان بيني الهـي     گبر اساس ن  
 ـ. شود  مي  جهت هدف آفرينش توجيه    ربوبيت خداوند در هدايت انسان     ر اسـاس ايـن     ب

ت كه به منظور تصحيح و      ايش افقي ويژه از معرفت  به روي انسان  اس          گش  وحي    ،اهگن
تغيير بينش وكنش آدميـان از وضـع موجـود بـه وضـع مطلـوب وعبـور آنـان از انـواع                       

 ةمچـش  سر .يا فته اسـت   هاي عالم طبيعت به نور بيكران معنا نزول          ها و تاريكي   راهيگم
. يابـد  ي مـي  وحي آسماني بارقه اي از علم الهي است كه به مشيت و تدبير خداوند تجلّ              

 پيـامبر  متعالي   نِم  مستقيم آن نيز شخصيت متصاعد و      ةوحي ودريافت كنند   قابلي   ةسوي
 معين  اي   در ميان جامعه   مكان و  يده خداست كه البته هستي وي در ظرف زمان و          برگز و

  و به افقي متعـالي رسـيده       شتهگذ آن در  زسرانجام ا زاده شده و در همانجا رشد يافته اما         
منظر تبارشناسي، معرفـت شـهودي برگزيـدگان         بنابراين، اساس وحي تشريعي از       .است

ويژة الهي است كه فـيض خـويش را از سرچـشمه هـستي و ذات پروردگـار دريافـت                    
 هـا   كنند و به مثابة نقطـة اتـصال سـاحت مطلـق و جهـان متغيـر بـه هـدايت انـسان                        مي
اقتـضاآت   و نيازها ها، بستر نزول وحي  جامعه انساني است با تمام  واقعيت          . پردازند مي
  .است )فتارگ(زبان   كلام و، بشريةابزار انتقال  معارف آن به جامع معبر وحي و .آن

 قرآن به عنوان يك حقيقت فراطبيعي ومصداق كامل          آيا   سش آن است كه   پراكنون  
 نـسبتي بـا     چهي  آسماني آن بي   ةبا لحاظ سوي   ،ي اشتمال بر حقايق ابد    ةوحي الهي با داعي   

با نظر به جريـان تـدريجي آن         شود؟ يا  ش ارزيابي مي  ي مخاطبان گهاي عيني زند   واقعيت
 وبـوي زمينـي بخـشيد وهويـت         گبايد آن را رن    ،گي مشخص هن فر در بستر اجتماعي و   
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يـا فـرض سـومي قابـل جـست           و ؟ريخي بودن كرد  بند ظرف نزول وتا    ايپماناي آن را    
لـسفة   ف ،گرانه قرآن بر شرايط ويژة معاصران     ن يرش رويكرد واقع  پذوجوست كه در عين     

هـاي   آمـوزه  اركان استوار معارف و    ساني حيات ايماني تمامي آدميان و     نزول آن در دگر   
  ؟سازد نميي مخاطبان عصر نزول گه زندةهرچبست متغيرهاي  ايپآن را 

كند انطباق با قرآن كريم مداقه        در بودن   در مسئلة تاريخي    تا كوشيده است اين مقاله   
  . و باورهاي قرآني نايل آيدسو با مباني معرفتي و به ديدگاهي هم

  ئلهمس هاي قابل تصور در فرض

 ، محتواي مضموني قرآن كـريم     يا بر ساختار زباني و   بودن    ياه تاريخ گدر تطبيق ديد  
  :سه فرض قابل تصوير است

الهي تلقي شود كـه       يك حقيقت آسماني و     فرض نخست آن است كه قرآن صرفاً      
  .ي عصر نزول خود نداردهاي اجتماع زمينه ونه ربط ونسبتي با گچهي

سو با جريان نزول تـدريجي وهمـين طـور           نان كه واضح است اين فرض هم      چهم
  انگشت اشارت خـويش را بـر         ، نزول ةقرآن در طول دور    .عناصر مضموني قرآن نيست   

به ) ص(يامبر اكرم پ.  در پي آن بود     آن روز  ةروان جامع  اشت كه جسم و   گذهايي   واقعيت
ان دردهـاي   دلـسوز بـر درم ـ     ونان طبيبـي دردآشـنا و     چ حسب رسالت آسماني خويش،   

انـواع   تبـاهي و   فساد و  ،عدالتي   ظلم و بي   ، كفر و شرك   ، جهل و خرافه   :شماري چون   بي
 .، مـرهم نهـاد    رفته بود گربرفتاري كه سراسر جامعه بشري را در       هاي انديشگي و   يگآلود

نيـز   تطويـل آن     ،نـداني نـدارد   چ با توجه به اين كه فرض ياد شـده مـدعي             ،بدين روي 
ديـده هماننـد   پفرض دوم آن است كه قرآن نيز بـه عنـوان يـك     .ضرورت نداردچندان 
 وينـده و  گهاي درونـي     اهگ مولودي انساني و تراوشي از خاست      ،هاي انساني   پديدهديگر  

  . بندي شود  مقوله، عصر نزولةفرهنگ جامع سطح فكر و تابعي از متغيرهاي بيروني و
 ات عينيِ ه  تواقعي آن است كه قرآن در عين  ناظر بودن  بر          سرانجام فرض سوم     و

 متافيزيكي ومعلـول مـشيت الهـي         داراي هويتي  ،اساس در ،بان عصر نزول   مخاط يِگزند
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قـرآن بـر     .ذيردپوني  گرگد ،نهاوني آ گرگشرايط بيروني تا با د     نه معلول متغيرها و    ،است
راهبـرد   ت هـدايت و   الهي در سـنّ   يشين  پتقدير   علم و   نمودي از  ةاساس اين نظر به مثاب    

 هاي عيني جامعـه و     شدن زمينه   كه فراهم  شود دوران خاتميت ارزيابي مي    معنوي بشر در  
نظر بـه اهميـت دو فـرض         . شرط نزول آن در مشيت الهي است       زمان ظهور، فرارسيدن  

  .ردازيمپ اخير به بررسي آن دو مي

  ه فراعصري قرآنگاديد

لمّ است تلقي عموم مسلمانان دربارة قرآن از همان         طور كه از نظر تاريخي مس       همان
هـا در نظـر       آغاز آن بوده كه قرآن را  آخرين پيام آسـماني خداونـد بـراي همـة انـسان                  

البته ايـن   . اند  باورمندان به قرآن هرگز در اين انديشه مناقشه و ترديد نكرده          . اند  گرفته  مي
در ) ص(رد نبـوت حـضرت محمـد      ديدگاه مبتني بر مباني مدللّ  و اصول مبرهن در مو          

هاي اختصاصي قرآن و ظرفيـت معنـايي آن در گـشايش              جايگاه خاتم پيامبران و ويژگي    
مند بـوده     دهي به زندگي ايماني تمامي آدميان، در پرتو اجتهاد روش           ها و جهت    دشواري

به عبارت ديگر، مسئلة نسبت و مناسبت دين ثابـت بـا وجـود تحـولات زنـدگي                  . است
هاي مشخصي  مـورد نظـر، و توجـه بـوده              فرض   اين ديدگاه، براساس پيش    اجتماعي در 

اين مباني به طور عمده در دو بعد، يعني خصوصيات ذاتي خود قرآن از يك سو،                . است
  .و شرايط بيروني ظرف نزول آن از ديگر سو، قابل ملاحظه است

 ضامن بقـا    هايي به قرار ذيل است كه       قرآن با نظر به ذات خود برخوردار از ويژگي        
  :واستمرار آن در ميان بشر است

  .پذير كه قابليت تطبيق با زمان را داراست ايانپظرفيت معنايي  .1
  .سويي با فطرت و سرشت مشترك آدميان  هم . 2 
  .خردآجيني وهماهنگي باعقل .3 
هاي آفرينشي انسان، اعـم از مـادي و           اهگ واقع نگري و توازن ميان همة خاست       .4 

  .ي واجتماعيمعنوي، فرد
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 همچـون تـوان     ،بينـي متغيرهـاي گونـاگون حيـات بـشر           پذيري و پيش    انعطاف .5 
بنـدي ايـن      آنهـا و رده   مخاطبان وموارد عسر وحرج، شرايط اضطرار ومصالح اهم ومهم          

  .موارد در قالب اصول ثابت
بيني ساز و كار مشاركت انديشة خلاقّ انسان در تعامـل مـستقيم بـا مـتن                   پيش. 6 

هـاي    بع ديني در قالب اجتهاد و تفقهّ ديني به منظور كـشف معـارف و آمـوزه                وحي ومن 
  .ديني جديد همپاي رشد فرهنگي و اجتماعي زمان

كـه عامـل اساسـي در مرجعيـت         ) ع(بيني مرجعيت ديني اوصياي معصوم      پيش .7 
گيـري    گيري صحيح از متن ديني و پيش        تفسير وتبيين كتاب، روش آموزي مردم در بهره       

  .هاي ديني است ع انحراف وآسيب در حريم دين و ارزشاز وقو
شرايط بيروني مربوط به نزول قرآن نيز كه در تضمين استمرار قرآن اثر غيـر قابـل                 
انكار دارد، به طور عمده به بعد رشد نسبي فرهنگ اجتماعي بشر در توان نگـه داري و                  

  . گردد گيري اجتهادي از كتاب خدا برمي بهره
ق كه نشان دهنـدة كمـال و جامعيـت قـرآن در راسـتاي رسـالت                 اصول نامبردة فو  

در دو مورد به طور مشخص مسئلة       . خويش است، در آيات متعددي تصريح شده است       
  .جامعيت قرآن بيان شده است

در روايات تفسيريِ مربوط به     . )16/89نحـل ( �ءونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شي     �
آن نسبت به نيازهاي هدايتي و ديني توجه شـده            رآيه، تبيان كل شيء بودن بر جامعيت ق       

 قدر متيقن از مفاد آيه اين است كه تبيان كل شـيء،             )1/60؛ كليني، 3/74حويزي،: نك(. است
هـاي قلمـرو ديـن را         كنندگي قرآن در امورمربوط به هدايت انسان و معارف وآموزه           بيان
ودن قـرآن نيـز شـمول       ب) 12/111يوسف،  ) �تفصيل كل شيء  �كه    همچنان. گيرد  برميدر

داشته و به طور قطع امور مربوط به وظايف هدايتي وحي اعم از امور بينشي و ارزشـي                  
در روايات متعدد اهل بيت نيز مسئلة اشتمال قـرآن بـر تمـامي نيازهـاي                . را شامل است  

  . ديني هر عصر و نسلي تأكيد شده است
 ام كانوا شركاء له؟ فلهـم ان يقولـوا و           ام انزل االله ديناً ناقصاً فاستعان بهم علي اتمامه،        «
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ما فرطنـا فـي     : عليه ان يرضي، ام انزل ديناً تاما فقصّر عن تبليغه و ادائه و االله سبحانه يقول               

   )158همان،  : ؛ نك18، خطبة نهج البلاغه( »الكتاب من شيء و فيه تبيان كل شيء
ن آن كوتـاهي ورزيـده      آيا خداوند دين كاملي فرستاده، اما پيامبر در رساندن و بيـا           

ما هيچ چيز را در كتاب فروگذار نكرديم و قرآن          : فرمايد  مي است؟ در حالي كه خداوند    
  .بيان كنندة هر چيزي است

 و بـر    )4/ 5مائـده، (بـه كمـال رسـيده       ) ص(در تعبير قرآن شريعت حضرت محمـد        
ان محمد  ما ك �. هاست  اساس آگاهي الهي به مصالح آدميان، خاتم شرايع و ناسخ همة آن           

احـزاب،  (. �ابا احد من رجالكم و لكن رسول االله و خاتم النبيين و كان االله بكلّ شئ عليمـاً                 

 استناد خاتم بودن پيامبر به علم مطلق پروردگار، به وضوح دليل بر نفي هر گونه                )33/40
و طرد هر نـوع تـرميم پـذيري در اصـل ديـن              ) ص(نقصان در شريعت حضرت محمد      

  . خاتم است

  نگري قرآن تاريخي

 پـي يـك     درگـروي و      اما در دوران معاصر و به ويژه پس از پيدايش ديدگاه تاريخ           
رشته مطالعات ديني خاورشناسان، و بالاخص در پي طرح و بسط نظرية تأويلي جديد،              

اي از متجـددان مـسلمان        يعني هرمنوتيك فلسفي در غرب، ديدگاه ديگري در ميان پاره         
نوع . ورزد  بودن معنا و زبان قرآن تمايل و بلكه اصرار مي           يمطرح شد كه بر جانب تاريخ     

تعبيرات نگرش دوم متفاوت است، اما شـالودة اصـلي تعبيرهـاي ايـن ديـدگاه اعطـاي                  
  .هويتي زميني و بشري به وحي و ناديده گرفتن بعد الهي آن است

س آرا، در برخي از آنها اساساً قرآن نه به عنوان وحي، بلكه به عنـوان اخـذ و اقتبـا      
هاي موجود آن دوران، به دست شخصيتي كه داراي نبوغ اجتماعي اسـت؛               عقايد و آيين  

كـه در بيـشتر آثـار مستـشرقان ايـن             مطرح شده است، چنـان    ) ص(يعني حضرت محمد  
: لوبونو؛ گوستا 9 و   8، فصل   4، ج 1371: ويل دورانت : ك.براي نمونه ر  ( .خورد  رويكرد به چشم مي   

   )48 تا 19، 1373: توا گمريت ؛ مون133، 131
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ديني و بـه تـأثير از    دگرايان مسلمان نيز با نگاهي برون اي از تقريرهاي تجد     در پاره 
كـه نـامي از آن بـه ميـان           آن بـي (ويژه هرمنوتيك فلسفي        به  ، ديني غرب  ةمطالعات فلسف 

 الهي، بلكه داراي يك ماهيت بـه تمـام          ة قرآن و وحي نه به عنوان يك معرفت ويژ         ،)آيد
 ـ     دروني تأويل مي   ةنا بشري و در قلمرو مكاشفه و تجرب       مع  آن متناسـب بـا    ةشود كه دامن

شخصيت پيامبر و مناسبات اجتماعي وي برايش ظهور يافته، منشأ زايش آيينـي انـساني               
، 1378،13: سـروش ( .افزايد شود و استمرار آن تجارب براي ديگران نيز بر غناي دين مي  مي

ين تقرير قـرآن پديـده اي كـاملاً تـاريخي و انـساني شـمرده                 بر اساس ا   )27،  24،  21،  16
 كتاب را بايد به صورت متني كه تدريجاً تهيـه           ،بدين رو . اي آسماني   شود و نه پديده     مي

 نه صورت متني كه از قبـل آمـاده   ، نظر كرد  ، پيامبر بوده است   ةشده و حاصل بسط تجرب    
 و  )12-10، ص 1قرآن، مجلـة فـراراه، ش       سروش، زبان   ( ،بود و زمان خاصي بر پيامبر نازل شده       

بـردار     و امـري مـستمر و نـه تعطيـل           وحي نيز همان الهامات منبعث از شعور باطني انبيا        
  .)22، بخش سوم، گفتار 1377: فراستخواه( .شود معرفي مي

در همين تقرير با تقدم زبان، فرهنگ و بافت تاريخي اجتماعي بر متن قـرآن، آن را        
 فرهنگ مذكور دانسته، مشكل تفكر رايج و سنتّي،  باورهاي پاية مربوط             ناپذير از   انفصال

ما نقطة آغاز و انجام كار خود را مخاطب اين سخنان،           «. شود  مي به خدا و انسان، معرفي    
دانيم، مـشكل تفكـر رايـج آن          هاي اجتماعي و تاريخي او مي       يعني انسان با همة واقعيت    

مذهبي دربارة خـدا و انـسان و رابطـة آنهـا بـا              است كه با يك رشته تصورات اعتقادي،        
  )200، 1994:ابوزيد( . »...آغازد نصوص ديني مي

سروش، فقه در ترازو، مجلة     ( .چه متعلقّ به گذشته است، تاريخي است         بدين لحاظ، آن  

مند اسـت و نگـاه متـافيزيكي بـه             و قرآن محصولي فرهنگي و تاريخ      )14، ص 46كيان، ش   
 فكـران    روشـن    در ديـدگاه   )21، ص 1، ش 1377: فراسـتخواه ( .توحي نگاهي  وهمنـاك اس ـ     

 يك چيز مشترك است و آن اين است كه به متون ديني بيرون از حوزة انساني و                  مذكور
اي بـه نقـش       خواهند بـه گونـه      شود و همه مي     جداي از تاريخ و فرهنگ انسان نگاه نمي       

، بيرون از انـسان و تـاريخ و         در اين منظر، خلاقيتِ كردگاري    . در آن تأكيد كنند   » انسان«
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متـون  . كنـد   فرهنگ او نيست، بلكه از ذهن و جان خود او و از متن فرهنگ ظهـور مـي                 
هايي   كه انسان (ديني حاصل كوشش انساني بوده است، الوهيت از خويشتن خويش انبيا            

  هـاي لطيـف و معنـوي آنهـا           زده، در تجربـه     موج مي ) بودند مثل ديگران و در ميان آنان      
مثـل صـحف ابـراهيم، زبـور داوود، تـورات،           (كرده و از اين طريق متون ديني          مي جلوه
... متون ديني چيزي از نوع ديگر نبودنـد       . رسيده است   مي به ثمر ) ها، انجيل و قرآن     گاث

 .»...انـد   و بيرون از جريان زمان انساني و تاريخ بشري و امري مقدس و فراتاريخي نبوده              

  )23، صهمان(
 تقريباً تمامي موضـوعات     ،يگر با تقسيم مفاد دين به ذاتي و عرضي        و در تقريري د   

شـود و حتـي حـضور مفهـوم خـدا، معـاد،               مي مطرح در متن ديني از عرضيات شمرده      
ايـن نظـر بـا شـرح و         . آيد شمار نمي  هناپذير ب  اخلاق و عبادات نيز در متن ديني اجتناب       

 ،سلام بـه ذاتيـاتش اسـلام اسـت         آنها را به اعتبار اين كه ا       ة هم ،بسط مصاديق عرضيات  
سـروش، بـسط تجربـة نبـوي،        ( .داند  مي )پايان يافتن تاريخ آنها   (پذير و قابل كنار نهادن        زوال

شـود كـه      البته در اين بيان مشخص نمـي       )79 و   78،  71،  68،  66،  62،  59،  57،  36،  35،  29ص
  ذاتي اسلام چيست؟

ليبـرال از ديـن، حـوزة احكـام         و گاه نيز با استناد به نگاه مدرن و ضرورت قرائت            
اجتماعي و يا تمامي احكام و مقررات ديني به عنوان امور تاريخي، بشري، و متعلـّق بـه                  

  )4، ص42، مجلة كيان، ش»ذاتي و عرضي دين«سروش، ( .شود دوران گذشته قلمداد مي
توان نتيجه گرفت كه متون مربـوط         با مطالعه به روش تاريخي در كتاب و سنتّ مي         

سو با فرهنگ و واقعيـات اجتمـاعي عـصر نـزول          ست و حقوق كتاب و سنتّ هم      به سيا 
بوده است؛ براي مثال احكام حـدود و قـصاص بـراي مهـار كـردن عادلانـه و اخلاقـيِ                     

 .كشي رايج اعراب عصر بوده است و دلالت آنهـا بـر عـصر حاضـر منتفـي اسـت                     انتقام

؛ همو، زنان، كتـاب     8،  1379: ؛ همو 5، ص 46بستر معنوي و عقلاني علم فقه، مجلة كيان، ش        : شبستري(

  )19، ص57هاي حقوقي زن و مرد، ماهنامة زنان، ش و سنتّ در مورد نابرابري
احكام زنان در قرآن را كه ناعادلانه است بايد مطابق عـرف عـصر              : شود  يا گفته مي  
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 نزول پيامبر معرفي كرد، كه ما امروز نـه پيـرو آنهـا، بلكـه بايـد از طريـق عقـل مـدرن،          
 ؛ سروش، رهايي از يقين و يقين به رهـايي، مجلـة كيـان،       com.kadivar.wwwكديور، سايت   ( .بينديشيم

  )2، ص48ش 
هـاي مناسـب      انـد و روش     احكام فقهي مجوز خـشونت در اسـلام       : شود  يا گفته مي  

 ادامـة آنهـا در جهـان امـروز          عصر پيامبر يا پيامبراني چون سليمان و موسـي هـستند و           
و اگر مردم عوض شوند، آنها هم بايد در خـور           ... مقررات در خور مردمند     ... خطاست  

  )20، ص45سروش، ديانت، مدارا و مدنيت، مجلة كيان، ش(  . ...مردم شوند
، بازتاب فرهنگ عـصر در      »لسان قوم «و سرانجام در برخي تقريرها نيز با استناد به          

هـا، مجازهـا و       هـا، كنايـه     ي رايج فرهنگ جـاهلي در زبـان عربـي، تـشبيه           دامنة تعبيرها 
طور كار برد واژگاني همانند كيد، اضـلال، انتقـام و غـضب دربـارة خـدا از بـاب                      همين

رعايت لسان قوم دانسته و اعَلام تاريخي، جغرافيايي قرآن نيـز از منظـر اكتفـا بـه بـاور                    
و تنهـا بـه منظـو ر نـصيحت و عبـرت،             ) ينظر به درستي يا نادرسـت       بي(ذهني مخاطبان   

 و  2، فـصل    1987: ؛ اطرقچـي  74 ص 5ذكاوتي قراگزلو، زبان قرآن، مجلة بينات، ش      ( .شود  ارزيابي مي 

 و گاه نيز استفاده از زبان بشر و لسان قوم را ناگزير اثرگذار در محتواي وحي دانـسته       )3
واژگـان معهـود دوران نـزول،       هايي از     و ملازم بشري كردن وحي قلمداد و با بيان نمونه         

اند كه از جملـة       در قرآن، نگرش ديگرساني به جز فهم رايج را بر اين نظر مترتبّ دانسته             
: جليلـي ( !پوشي از تطبيق جزء به جـزء آيـات بـا حقيقـت اسـت              آنها اخذ غرض و چشم    

1373 ،37(  

  نقد ونظر

ي مربوط به قـرآن     از ميان دو ديدگاه يادشده بايد ديد مباني معرفتي، باورهاي اساس          
نظـر از علـل و عوامـل          صـرف . كنـد   و دلايل، كدام يك از دو ديدگاه فوق را تأييـد مـي            

رسد اين ديـدگاه ذاتـاً در معارضـه بـا مبـاني معرفتـي و        پيدايش ديدگاه دوم، به نظر مي   
بـراي توضـيح    . طور مباني اعتقادي مربوط به وحي عموماً و قرآن به ويـژه اسـت               همين

  .پردازيم نكاتي چند ميمطلب به بررسي 
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  بودن حقيقت يا طبيعت ؟ تاريخي

هر چه  در ظـرف      : توان اين نظر را مطرح كرد كه        آيا به عنوان يك اصل فراگير مي      
تاريخ نشسته محكوم تاريخي بودن است؟ همچنان كه پيداست اين ادعا يك كبراي كلي              

آيـد، بنـابراين،      مـي شـمار ن    گمان، اين موجبة كليه يك قضية بديهي بـه          بي. فلسفي است 
كننـده    تنها فاقد برهان تأييـد      شده به صورت كنونيِ خود نه       گزارة ياد . نيازمند برهان است  

اي تـاريخي و داراي       كه داراي موارد نقض روشن است؛ براي مثـال روح انـسان پديـده             
حدوث تاريخي است، اما پس از پيدايش، فناي تاريخي و فيزيكـي نداشـته، داراي آثـار                

. بودن نيـست    اي عقلي ميان پيدايش در زمان معين و عصري          بنابراين، ملازمه . تابدي اس 
در اين جا مغالطه اي صورت گرفتـه و اصـل تغييرپـذيري و عـدم ثبـات كـه مخـتص                      

ها و حتي تمام حقايق تعميم داده         ها و تركيبات مادي جهان است، به تمامي پديده          پديده
دائمي » شدن«و تغيير و    » قوه و فعل  «يشگاه  نما» طبيعت  «مسلمّ آن است كه     .  شده است 

كه هويتي مجرد دارد، محكوم خصايص      » علم«، اما ماهيت    )4/5،  1367: مطهري: نك(است  
كـه    همچنـان )1/61طباطبـائي، مطهـري، اصـول فلـسفه و روش رئاليـسم،         (. عمومي ماده نيـست   

، هرچنـد   اسـت » دوام«نيـز داراي صـفت      »  يعني قضية ذهني مطـابق بـا واقـع        «حقيقت  
» شوند  مي فلزات در اثر حرارت منبسط    «: موضوع آن از امور طبيعي اين عالم باشد، مانند        

، 102،  96/ 1همـان،   (. »ارسطو در قرن چهارم پيش از ميلاد شاگرد افلاطون بوده است          « يا  

 مرحوم استاد مطهري در مباحث علمي جلسات اسلام و مقتـضيات زمـان در               )105،  103
  :گويد مي» كند مفهوم قضايا تغيير مي «:نقد اين سخن كه

 ـان منطق دياليكت  را طرفد كه  اين دربارة   ما در اصول فلسفه    حقيقـت  «: گوينـد  ك مـي  ي
 يعني دنياي   ؛كه واقعيت متغير است    يكي اين : ه است ئلدو مس . ايم بحث كرده » متغير است 

اسـت   حقيقت متغير است؛ يعني قضاياي منطقي كـه ر         خارجي متغير است؛ ديگر اين كه     
ايـم    هايي اسـت كـه مـا هنـوز نتوانـسته            اين از آن حرف   . كند  و درست هست، تغيير مي    

تواند متغير باشد؟ يعني قضية راستي        اما حقيقت چگونه مي   . بفهميم، واقعيت متغير است   
انـد،    گوييم اگر حقايق، حقايق     ما مي !  كنيم، در طول زمان خودش تغيير بكند        كه بيان مي  
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بله، ممكن است بـشر     . اند   و اگر حقايق نيستند براي هميشه دروغ       اند  براي هميشه راست  
  )2/48، 1377: مطهري(» ...چيزي را زماني حقيقت بداند، ولي بعد بفهمد حقيقت نبوده

   اتكاي علم و معرفت بر مبادي لايتغير
 ،و يا درگـامي فراتـر     ) هاي مطابق با واقع    گزاره(موقت ارزيابي كردن حقايق علمي      

 منـشأ   ،هـا و اقتـضاآت زنـدگي        دادن و وابسته كردن مبادي عقلي علوم به نياز         روبنا قرار 
هـاي   هاي علـم و نظريـه   اعتباري تمام قواعد كلي و موجب از ميان بردن پايه تزلزل و بي  

 يعني صحت و اعتبار اين نظريه مستلزم بطـلان          ؛علمي و از جمله خود اين نظريه است       
توانيم قائل شـويم كـه در         نمي ين نظريه اين است كه     زيرا مفاد ا   ،و عدم اعتبار آن  است     

تـوانيم   مـي  راقـد م بلكه همـين     ،واقع و نفس الامر مبادي عقلي تابع اوضاع محيط است         
   ،كنـيم   حسب اصولي كه فعلاً بر اذهان ما تحميـل شـده چنـين حكـم مـي                  كه بر  يميبگو

 ـ  بلكه امك ، استحكام ، بدين رو  .دانيم  نمي الامر چطور است؟   اما نفس   ةان علم جز بـا نظري
گرايـان در     تجربـه  ةعقل و معقولات يقيني و ثابت و لايتغير معنا ندارد و با قبول فرضـي              

شناسـان در وابـسته نمـودن مبـادي عقلـي بـه              ن برخي روا  ةمورد مبادي عقلي  يا فرضي     
مطهري، اصول فلسفه و روش رئاليـسم،       : نك(. نيازهاي بشر بايد براي هميشه علم را كنار نهاد        

2 / 140-141(  
  بودن است؟ آيا انديشة انسان به طور مطلق محكوم تاريخي

هـاي    در اين جا بايد اشاره شود كه تأثير اقتضايي محيط بر افكـار انـسان، معرفـت                
و تفاوت علوم تجربي از     ) اعتباريات خاص (وابسته به نيازهاي گذراي زندگي اجتماعي       

اين . هاست  روز خطا در ارزيابي معرفت    هاي برهاني، حقيقت قابل توجه و مانع ب         معرفت
واقعيت است كه محيط و به ويژه محيط اجتماعي در سطح  فكر و انديشه و همين طور                  

تواند ما را بـه ايـن         نمي اما اين واقعيت  . ها تأثير قابل توجهي دارد      خلقيات و منش انسان   
هاي زندگي وي   هاي انسان را معلول نياز      استنتاج رهنمون شود كه تمام هويت و انديشه       

ماديـت تـاريخ يـا نيـروي        . هاي تاريخي بدانيم    ومحكوم جبر مادي و اجتماعي و دوران      
محرك تاريخ را صددرصد مادي ارزيابي كردن و سـاير شـئون حيـات بـشري را روبنـا                   
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يكـي از سـران     . هـاي اساسـي مكتـب ماترياليـسم بـوده اسـت             شمردن، البته از انديـشه    
آدميان نيـز زاده اجتمـاع و شـرايط مـادي           جدان  ور و حتي    افكا: نويسد  مي ها  ماترياليست

تـوان بـه      هويت انسان را نمـي     )198،  195  اصول مقدماتي فلسفه،   ژرژ پوليت سر،  ( .زندگي است 
: مطهـري ( .تمامي تابع محيط و تاريخ دانست كه با تغيير موقعيت تاريخي دگرگوني پـذيرد             

ا در روابط زندگي اجتماعي انسان است  علوم قراردادي كه طفيل نيازهاي گذر)1/15،  1377
   توانـد منـتج ايـن نظـر شـود كـه اعتباريـات و                 نمـي  ،پذيرد ل نيازها تغيير مي   و به تبع تبد

 متابعت علم و مانند آن      ، حسن و قبح   ،هاي عملي عمومي و ثابت همچون وجوب       معرفت
خـوش    دست ، نوعيت نوع و تابع ساختمان طبيعي انسان به ما هو انسان است            ةرا كه لازم  

توان ناديده گرفت     نمي   همين طور   )189،  186/ 2طباطبائي، روش رئاليسم،    (. دگرگوني پنداريم 
 خواه در قلمرو طبيعت و خواه در قلمرو علوم اجتماعي و انساني بـه               ،كه نظريات  تجربي   

 الجملـه   فـي  ،بنـابراين . اقتضاي ابزار و روش اين حوزة علمي داراي اعتبـار نـسبي اسـت             
 عـصري و    ،هـاي برخاسـته از تجربـه        نظريـه  ة فكر و زبان بشر در عرص       كه  گفت توان مي

  .تاريخي است
، مبـادي   )معلومـات مطـابق واقـع     ( اما اين همه منتج آن نيست كه حقانق لايتغيـر           

هاي اعتباري كه لازمة طبع انسان بما هو انسان است، همه را موقتي               پايدار علوم، معرفت  
شـود    اي توليد نمـي     هاي انساني هيچ يافته      كه در ميان انديشه    ارزيابي كنيم و بر آن باشيم     

  . ها مبتني بر مقدمات صحيح برهاني باشد كه اعتبار دائمي داشته باشد، هرچند آن يافته
 فــضل آن فضلــست، عــدل آن عــدل هــم

ــرن ــرن  ق ــر ق ــا ب ــام  ه ــت اي هم ــا رف  ه
  

 گرچــه مــستبدل شــد ايــن قــرن و امــم  
 ويـــن معـــاني برقـــرار و بـــر دوام   

  

  )7/3176، ابيات 6مولوي، مثنوي، دفتر ( 
هاي بشر به صورت موجبة كليه،        بودن بر تمامي گفته     بنابراين، تعميم قاعدة تاريخي   

فاقد دليل و نوعي مغالطه است، صرف نظر از اين كه صـحت ايـن قـضيه بـه صـورت                     
  .كند مطلق، خود شمول است و به صورت غير مطلق نيز مدعاي موردنظر را اثبات نمي
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  روج موضوعي سخن خدا از اقتضاآت عصريخ

با فرض پذيرش تاريخي بودن فكر و زبان بشر و اذعان به اين واقعيت كـه لازمـة                  
هـا و   هاي ذاتي وجـود انـسان آن اسـت كـه معلومـات و همـين طـور گفتـه            محدوديت

تـوان    ، برخاسته از افق دانش و فرهنگ روزگار وي باشـد، آيـا مـي              )زبان(هاي او     نوشته
انون را بر سخن خداوند نيز تعميم داد؟ يا سخن خـدا موضـوعاً از شـمول ايـن         همين ق 

 زيرا قلمرو اين ادعا به طور طبيعي سـخن انـسان            ،روشن است قاعده خارج است؟ پاسخ     
 سـخن خـداي منـزهّ از     ، اگر بـا متنـي سـر و كـار داشـتيم كـه بـه فـرض                  ،بنابراين. است

بشري است، به صرف اين كـه كـه ايـن           هاي اجتناب ناپذير حيات       ها و نقصان    محدوديت
 زيـرا   ، دانست بودن   تاريخي ةتوان آن را محكوم قاعد      سخن در تاريخ معيني بيان شده، نمي      

اسـت بـر غيـر      » سـخن انـسان   «دليلي وجود ندارد تا مجوز تعميم قانوني كه موضـوع آن            
 ـ   اگر سخن و زبان هركس برخاسته از بينش، جهـان          ،به بيان ديگر  . موضوعش شود  ي و  بين

ميزان معلومات اوست، ناگزير بايد سخن خدا را كه نشأت يافتـه از علـم مطلـق اوسـت                   
  . خارج بدانيمبودن موضوعاً از تاريخي

  قرآن، متن الهي نه بشري

در پي آن چه گفته شد ممكن است اين پرسش به ذهن آيد كه مدعاي ياد شده در                  
و نه صرفاً معناي آن به بـشر        صورتي تمام است كه قرآن به لفظ و معنا سخن خدا باشد             

كه قرآن بـه     شود  از آيات متعدد قرآن به وضوح اين مطلب استفاده مي         . انتقال يافته باشد  
لفظ و معنا وحي خداست و پيامبر اسلام  صرف نظر از وحي هيچ نقـشي در چيـنش و                    

 يـافتگي قـرآن     تركيب آن نداشته است؛ براي نمونه در دو آية ذيل عربي بودن و تفصيل               
  .كريم در ساختار زبان به صراحت به خداوند نسبت داده شده است

 .�انا جعلنا قرآناً عربياً لعلكم تعقلون و انه فـي ام الكتـاب لـدينا لعلـي حكـيم                  �

  )4-43/3زخرف، (
 �تـه قرءانـاً عربيـاً لقـوم يعلمـون         الت، ءاي ب فص اتنزيل من الرحمن الرحيم كت    �
  )3 و 41/2فصلت، (
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  )11/1هود، ( �ثم فصلت من لدن حكيم خبيركتاب احكمت اياته �
نـزل بـه    �  يعنـي  ؛اي كه ايهام نزول معنايي قرآن را دارد        ي حتي در آيه   ئآقاي طباطبا 

بـه قـرآن    » نـزل بـه   «ضـمير در    : نويـسد   مـي  )26/193شـعرا،   ( �الروح الامين علي قلبـك    
اني حقيقـي   الفاظي كه داراي مع   گردد به عنوان اين كه سخني است تركيب يافته از            برمي
 از   و  خداسـت  ةنـازل شـده و برگزيـد      همانند معاني آن    كه الفاظ قرآن نيز      ه اين چ. است

 �فـاذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه       �: مچنان كه از ظاهر تعبيرهاي     ه ي خدا نازل شده است،    سو
 و ماننـد    )6؛ جاثيـه،    3/108آل عمـران،    ( �تلك آيات االله نتلوها عليك بالحق     � ،)75/18قيامه،  (
اعتبار و اعتنايي نيست سخن آن كـس كـه گفتـه            : نويسد   سپس مي  .شود تفاده مي  اس نهااي

نازل كرده و پيامبر آن را به الفاظ عربـي          ) ص(الامين معاني قرآن را بر پيامبر         روح: است
 برتـري    از سوي ديگر، اعجاز قرآن كـه منـشأ    .)15/317 ،1393: يئطباطبا( .تعبير كرده است  

گردد، بلكه معارف و معاني هدايت آفرين در نظم            معنا برنمي  ذاتي آن است تنها به جنبة     
و ساختار تركيبي ويژه كه نشأت يافته از علم مطلق الهي است مبدأ برتري ذاتي قـرآن و                 

شـده و تحـدي را      ) ص(تمايز آن از هر سخني حتي سـخنان شـخص حـضرت محمـد             
مناهل العرفان فـي    ؛ زرقاني،   123  تا 115،  1379: ؛ همو 98،  73،  1375:سعيدي روشن : ك.ر( .آفريند  مي

   )44 / 1، علوم القرآن
  �ام يقولون تقوله بل لايؤمنون فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين�
  )34-52/33طور، ( 
گوييـد،    اگر راست مـي   . گويند آن را به خدا افترا بسته، ولي آنان ايمان ندارند            يا مي 

  .سخني همانند آن بياوريد
  ان بدون فلسفة تاريخ توجيه كرد؟تو آيا تاريخ را مي

اي معـين از تـاريخ حيـات بـشر بـر              اي نيست كه قـرآن در برهـه         اين واقعيت تازه  
اما پرسش آن است كه نگاه تحليلي مـا بـه قـرآن             . نازل شده است  ) ص(حضرت محمد 

به عنوان آخـرين پيـامبر در زمـان مشخـصي از            ) ص(چيست؟ آيا بعثت حضرت محمد    
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 يبـودن زبـان آن، امـر      اي خاص و نزول قرآن برايـشان و عربـي           هتاريخ و در ميان جامع    
 از پـيش     يـك حقيقـتِ    ئلهشود؟ يا اين مس     اتفاقي و براساس محاسبات بشري توجيه مي      

هـاي تـاريخ      بيني تجربي به طور طبيعـي فـصل         ؟ البته جهان  شود  تدبيرشدة الهي تلقي مي   
نگرد و براي تـاريخ انـسان،         ميبريده و رها از حاكميت يك تدبير حكيمانه           بشر را بريده  

بينـي توحيـدي را       توان جهـان    بيني الهي چطور؟ آيا مي      اما جهان . بيند   تاريخي نمي  ةفلسف
 زاد و شد، فراز و فرود و فرايندهاي كتاب هستي وحيات بـشر              ،پذيرفت و در عين حال    

را كه بالضروره يك زندگي اجتمـاعي اسـت، بـدون فلـسفه تفـسير كـرد؟ از بـديهيات                    
 تـاريخ   ةت الهي و فلسف   ها و هدايت وحياني يك سنّ       نبوت ةرف قرآن است كه سلسل    معا

در هـر   . حساب و كتاب نيـست     از افق نگاه قرآن، هيچ قطعه از تاريخ بشر بي         . بشر است 
 نيازها، سطح درك بشر، هدايت و ربوبيت تشريعي         ،ها   اين تاريخ به تناسب واقعيت     ةبره

ان من  �ت   قرآن به حسب سنّ    ،در اين ميان  . اشته است خدا بر انسان به گونه اي جريان د       

سـابقه كـه از پـي گـذر          بـي  نـه    )15/21حجـر،   ( �شيء الاّ عندنا خزائنه و ما ننزله الاّ بقدر        
هاي مناسب براي پذيرش شريعت ختميه الهي نزول يافتـه            ها و فراهم شدن زمينه     دوران
ايش نه از سر اتفاق، كـه بـه         ه  براساس اين نگرش قرآن وتمامي اجزا و درون مايه        . است

 الهي از پيش تعين يافته و در موقع مقتضي نازل شـده و بـر                ةعلم پيشين و فعل حكيمان    
آمـدها،    هـا، پـيش     افزون بـر ايـن كـه  زمينـه         .  رخدادهاي عصر نزول انطباق يافته است     

روند كه    هاي موجود دوران نزول علت تامه نزول قرآن به شمار نمي            ها و واقعيت    پرسش
  .ها نقش و كاركرد قرآن نيز از ميان برود با از ميان رفتن آن زمينه

ها و بيـرون       زدودن تيرگي  ، تغيير و تصحيح فرهنگ بشر      قرآني  اساسي وحي  ةفلسف
شمار فكري و رفتاري به نـور هـدايت الهـي             هاي بي   ها و جهالت    آوردن مردم از تاريكي   

، در قـرآن بنـدي    دانست؟ آيا غالبتوان آن را متأثر از فرهنگ بشر  پس چگونه مي  ،است
  شود؟ افق فرهنگ عصر مستلزم لغويت آن نمي

 را  )4ابـراهيم،   ( »لسان قـوم  «هي تعبير    نوع دليل موج    شگفت آن كه برخي بدون هيچ     
لـسان بـه معنـاي      . اند  زباني و مماشات با فرهنگ عصر جاهلي قلمداد كرده         به مفهوم هم  
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همگي بر همين معنا، تصريح     )  مورد اشاره  ةير آي لغت است و تفاسير كهن فريقين در تفس       
؛ 6/666،  1406: ؛ طبرسـي  6/273،  1409: ؛ طوسـي  121جـزء سـيزده،   /7،  1412: طبـري : نك( .اند  كرده

 دليلي وجود ندارد كه ما لـسان  ،بنابراين )19/71، 1413: ؛ فخر رازي3/538 الكشاف،زمخشري، 
هـا،    پيونـد زدن قـرآن بـا خواسـته        . قوم را به معناي آداب، رسوم و فرهنگ قوم بگيـريم          

 ة با استناد به چند مثال افزون بر معارضت با فلسف           مردمان يك عصر   پندارها و رفتارهاي  
 �الـذين جعلـوا القـرآن غـصين       �پاره كردن قرآن      وحي قرآني، تلاشي است در مسير پاره      

ن  حـق بـودن قـرآن مـانع آ         ةمسدود بودن راه نفوذ باطل و خصيص      .  است )15/91حجـر،   (
 ؛  2/412، ج 1393:طباطبائي: نك(. سو و پذيراي باورهاي پنداري  بدانيم       است كه قرآن را هم    

پذير مشركان عـصر نـزول بـا قـرآن،            كه مخالفت پايان نا    بگذريم از اين  . )271/ 19 ؛   20 /5
بر آگاهـان بـه     . هاي انديشگي آنان را به چالش كشيد        همه از آن روي بود كه قرآن بنيان       

 گفتگوهاي مشركان با پيامبر پوشيده نيـست كـه          ةكنند  ن طور آيات منعكس   تاريخ و همي  
هاي آنان در نابودي     العرب، پس از آن كه دريافتند تمام تلاش           ةمندان مغرور جزير   قدرت

يا محدودكردن اين فكر تازه ناكارآمد است، پيشنهاد مشاركت در باورها، آداب و رسوم              
ن آپاسخ قـر  . هاي خود را از پيامبر خواستند       اشتند و پذيرش برخي از پند     كردرا مطرح   

لكـم  ... قل يا ايها الكافرون لااعبد مـا تعبـدون        �. در قطع اين معامله صريح و كوبنده بود       

و اذا تتلي عليهم اياتنا بينات قـال الـذين لايرجـون            � )6-109/1كافرون،  ( .�دينكم ولي دين  

ي ان انهّ له من تلقاء نفـسي ان اتبّـع الا مـا               بقرآن غير هذا او بدله قل ما يكون ل          ائتِ لقاءنا

يوحي الي  انيّ اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لـو شـاءاالله ماتلوتـه علـيكم و                     

 هنگـامي كـه     )16 و   15/ 10يـونس، ( �لاادريكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله افلا تعقلـون          
را ندارنـد   ) رسـتاخيز (ي مـا    شود، آنـان كـه اميـد لقـا          آيات روشن ما بر آنها خوانده مي      

بگو مرا نرسد كـه آن را از پـيش     ! گويند قرآني غير از اين بياور و يا آن را عوض كن             مي
كـنم، مـن اگـر خـداي را            پيـروي مـي    ،شود  چه وحي مي   خود تغيير دهم، من فقط از آن      

خواست من اين آيات      بگو اگر خدا مي   . ترسم  نافرماني كنم از كيفر روز بزرگ قيامت مي       
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هـا پـيش از ايـن در         كردم، چه اين كه مـدت       خواندم و از آن آگاهتان نمي       ا بر شما نمي   ر
  كنيد؟   آيا انديشه نمي،دمكرميان شما زندگي 

قرآن به صراحت بيان كرد كه راه توحيد و شرك، هدايت و ضلالت، حق و باطـل،                 
نـه  هـاي بينـشي و كنـشي خـود، پـس چگو             ايمان و كفر، دو راه است هر يك با ويژگي         

توان گفت كه قرآن متأثر از فرهنگ عصر و يـا در مماشـات بـا فرهنـگ و باورهـاي                       مي
  اعراب بيان شده است؟

  مانايي قرآن و محدوديت ناپذيري مخاطبان آن

در تبيين اين مطلب كه سخن خدا به طور موضوعي از قانون تاريخي بودن خـارج                
 كه سخن خداوند در فضا،      شود اين ادعا در صورتي تمام است        است، ممكن است گفته     

 بـراي  اما اگر فرض اين باشد كه سخن خدا نيز           ،فرهنگ و مقتضيات خاصي نازل نشود     
 نـاگزير اقتـضاآت فرهنـگ عـصري را          ، فضاي ذهني و درك مخاطبان     ،مراعات موقعيت 

  .دارد  ميملحوظ
تـوان بـا توجـه بـه        در ارزيابي اين مسئله بايد دو مطلب را در كنار هم ديد و نمـي              

ناظر بودن قـرآن بـر واقعيـات جامعـة عـصر نـزول يـك              . كي از ديگري غفلت ورزيد    ي
هاي عـصر     واقعيت است، اما واقعيت ديگر آن است كه قرآن مخاطب خود را تنها انسان             

هـا    پيامبر ندانسته، بلكه دعوت خود را جهان شمول و مخاطب خويش را تمامي انـسان              
  .ين دو مطلب با يكديگر چاره انديشي كردبنابراين، بايد در جمع ا. معرفي كرده است

قرآن در عين آن كه بر مخاطبان خاصي نازل شده است،  خـود را جـامع نيازهـاي                   
  .شمارد انسان در راهبرد هدايتي مي

 )و نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء و هـدي و رحمـة و بـشري للمـسلمين                 (
  )89نحل، (

مربوط به هـدايت انـسان      (گر هر چيز      و نازل كرديم بر تو كتاب قرآن را كه روشن         
اسـت و   ) )1393،12/324: ؛  طباطبـائي   586 /6،  1406: ؛ طبرسـي  628 /2 الكـشاف، زمخشري،  : نك(

  . بخش مسلمانان است راهنما، رحمت و بشارت
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  :داند چنين قرآن رسالت خويش را جهاني مي هم
  )28/ 34سبأ،( � للنّاس بشيراً و نذيراًةو ما ارسلناك الاّ كافّ�
  )1/ 25فرقان،( �تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيراً�

  :در آيات تحدي نيز همة جن و انس را فراخوانده است
قل لئن اجتمعت الانس و الجن علي أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثلـه و                �

  )88/ 17اسراء،( �لوكان بعضهم لبعض ظهيراً
ن با يكديگر همكاري كنند كه ماننـد ايـن قـرآن را بياورنـد،          اگر آدميان و پريا   : بگو

  . مانند آن را نخواهند آورد، هرچند در اين كار همديگر را پشتيباني نمايند
فساد و تباهي در آن راه نخواهد يافـت و          : گويد  و همين طور قرآن به صراحت مي      

  :مصون از هر گزندي جاودانه خواهد ماند
يه الباطل من بين يديه و لامن خلفه تنزيل مـن حكـيم             و انه لكتاب عزيز لايأت    �

  )42 و 41/ 41فصلت،( �حميد
هـاي تـشريعي و       و بالاخره قرآن رسالت حضرت محمد را پايان بخش همة وحـي           

با احد من رجالكم و لكن رسول االله و خاتم النبيين وكـان االله     اماكان محمداً   �. داند  نبوت مي 

يـك از مـردان شـما نيـست، بلكـه او              محمد پدر هـيچ    )40/ 33احزاب،( .�بكل شيء عليما  
  .برگزيدة خدا و پايان بخش پيامبران است و خداوند به هرچيزي داناست

توان با گزينش چنـد مثـال بـه ايـن نتيجـه                با توجه به اين تصريحات نمي      ،بنابراين
 ـ           آن را كـه بـه اصـطلاح علـم           ةرسيد كه قرآن چون از سنخ سخن است حقيقت جاودان

 زيـرا بـر خـلاف       بـودن كـرد،     ه از سنخ قضاياي حقيقيه است، محكوم تاريخي       اصول فق 
 در  ،شـود  ا نمـي  نها حكم بر افراد خارجي رفته و شامل غير آ         نهقضاياي خارجيه كه در آ    

: اگـر گفتـه شـود     . قضاياي حقيقيه حكم بر روي عنوان كلي رفته است نه افراد خارجيه           
 يـاد شـده تنهـا شـامل افـرا د حاضـر               روشن است كه حكم    ، افراد حاضر باسوادند   ةهم
 هر آهني در اثر حرادت منبـسط         كه اما اگر گفته شود   . شود ا نمي نهشود و شامل غير آ     مي
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 اما شامل تمـام     ، تجربي است كه تعميم پيدا كرده است       ةشود ولو اين گزاره يك قضي      مي
واجـب  نمـاز  : ها و جعـل قـوانين اسـلامي هماننـد       آموزه. شود  هاي فعلي و آتي مي      آهن
بـه  .  گوشت گوسفند حلال است و مانند آن از نـوع دوم اسـت             ، خمر حرام است   ،است

 هم شمول اين قوانين     ، وضع قوانين اسلامي در اين چارچوب      ،تعبير استاد شهيد مطهري   
 2،  1376: مطهـري (.  را براي موارد اهم و مهم و غيره        نها هم انعطاف پذيري آ    ،رساند را مي 

 ،هاي قرآن در انطباق با زندگي متطـور        كار ثبات معارف و آموزه     سازو ، به ديگر بيان   )16/
رپذيري مطلق در زندگي انسان مفهـوم        تطو ،از اين منظر قابل ارزيابي است كه از سويي        

هاي متغير به حسب دگرگـوني        چه اين كه زندگي انسان همچنان كه داراي چهره         ،ندارد
هاي   آفرينشي خود داراي يك جنبه      به اقتضاي طبيعت   ، در عين حال   ،شيوه و ابزارهاست  

  .شود هاي پايدار است كه انسانيت انسان بر اساس آنها تفسير مي كلي و چارچوب
از سوي ديگر، محتواي قرآن نيز كه از سنخ حقايق است به عنـوان آخـرين وحـي                  

هـاي ذاتـي      هاي مسيري حركت معنوي انسان است كه با ويژگـي           آسماني، متضمن جنبه  
، انطباق با متغيرهاي زندگي انسان      �فاعلموا انما انزل بعلم االله    �علم الهي   نشأت گرفته از    

  )2/112، 1376: مطهري: نك(.بيني كرده است را پيش

  نگري مفاهيم قرآن عوامل مؤثر در تاريخي

ها، علل و عوامل پيدايش رويكرد عصري به قرآن از اين منظر حـائز                توجه به زمينه  
 كه اين نظريه بيش از آن كه مبتني بر دلايل كافي باشـد،  نمايد اهميت است كه معلوم مي    

اي است كه توجه به آنها در ارزيابي منصفانه ايـن             ناشي از يك رشته علل و اسباب ويژه       
  .نظريه مؤثر است

كـه بـر آشـنايان ايـن رشـته مباحـث معلـوم اسـت                  چنان.  هرمنوتيك فلسفي  .1. 6
 ـ     نگريِ معنا اساسي    عصري . ك فلـسفي در دوران معاصـر اسـت        ترين خاسـتگاه هرمنوتي

دهندة دل بستگي عميـق ايـشان بـه           گرايان مسلمان نيز به وضوح نشان       مطالعة آثار غرب  
  .اين رويكرد تأويلي است
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رويكردي كـه فرهنـگ و      .  روش معرفت شناختي تجربي و جهان بيني مادي        .2. 6
 دانـسته يـا     ،شـمارد   بافت تاريخي اجتماعي را بر متن وحي قرآن و سخن خدا مقدم مي            

شناسي تجربـي بـه داوري نشـسته و آثـار و نتـايج ايـن روش                   ندانسته، با روش معرفت   
معرفتي را به تمام قلمروهاي پژوهشي از جمله وحـي و سـخن خـدا كـه اساسـاً يـك                     

  . تعميم بخشيده است،حقيقت متافيزيكي است
الم، از  بيني قبل از روش نقد تاريخي اين بودكه ممكن است از خارج اين ع ـ               جهان«

تي دينـي،   بنابر تفكر سنّ  ... عالم غيب، از عالم ماوراي طبيعت، يك متن به اين عالم بيايد           
ولي ... بيني مبتني بود       معجزات واز جمله نزول وحي بر چنين تصور و جهان          ةوقوع هم 

بيني ايـن اسـت كـه عـالم          آن جهان  .بيني ديگري مبتني است     روش نقد تاريخي بر جهان    
 ـيك نظام بستة ع    اي   ي و معلـولي اسـت و از خـارج ايـن عـالم در داخـل آن مداخلـه                   لّ

اي مـسكوت اسـت و از         هخارج عالم نيز در اين باب از نظر عد        . تواند صورت گيرد    نمي
 نـواختي و    اي يكـساني، هماهنـگ، هـم         گونه ،بيني در اين جهان  . اي ديگر مردود    هنظر عد

شود كـه آن   اين طور تصور مي. د داردهاي عالم با يكديگر وجو    قابل مقايسه بودن پديده   
گوينـد    شده است و اگر آن چيزي كه مي         شود درگذشته هم واقع نمي      چه حالا واقع نمي   

در گذشته واقع شده و حقيقتاً واقع شده باشد، از سنخ همان اموري است كه حـالا هـم                   
بافته   اي جدا   هاند و تافت    دانسته  شود؛ گرچه گذشتگان آنها را از سنخ اين امور نمي           واقع مي 

 امور عالم را با موازين عقلاني و قابـل وقـوع بـودن بـسنجيم، نـه                  ةبايد هم . اند  ديده  مي
   )131، ص2شبستري، مجلة نقد و نظر، ش( .»...كه به خارج عالم ارتباط دهيم اين

شود، عبارات فوق بـر دو نكتـه تأكيـد دارد؛ يكـي نـوع                 همان طور كه ملاحظه مي    
يگر روش نقد تاريخي و عقلانيت جديـد كـه بـر تجربـه پـذيري                بيني جديد، و د     جهان

  .استوار است
پذيرش ايدئولوژي و فرهنگ ليبراليستي كه به اقتضاي        .  ايدئولوژي ليبراليستي  .3. 6

هاي اجتماعي را در منطق نـسبيت و تمـايلات بـشري              هويت خود همة مفاهيم و ارزش     
  ق و مقررات فراگير دينـي را كـه منـشأ          هاي مطل   تواند ارزش   كند؛ بالطبع نمي    ارزيابي مي 
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الغزل سـخنان   ها بيت از همين رو، نسبيت غالب ارزش    .  است برتابد   هاي ويژه   محدوديت
  .ها و دستورات اجتماعي قرآن است پذيرندگان تعليق تاريخي آموزه

گـزين شـدن      گير در اين رويكرد جـاي       از جمله عوامل چشم   .  انسان محوري  .4. 6
نگاهي كه با استناد بـه سـخن فـوير بـاخ، اعتقـاد بـه                . دامحوري است امانيزم به جاي خ   

دانـد، خواسـته يـا ناخواسـته ايـن             از خودبيگانگي انـسان مـي       خداي متشخص را منشأ   
آورد فكري را دارد كه وحي را تـراوش خويـشتن انـسان و محـصولي عـصري و                   دست

، 1377: فراسـتخواه : ك.ر( .رمتعلقّ به فرهنگ سنتّي همين انسان به شمار آورد و نه چيز ديگ            

 .)8، ص54؛ ابوزيد، مجلة كيان، ش24 و 23، 20، ص1ش

  نتيجه

گفته شد قرآن به عنوان آخـرين وحـي آسـماني در برهـه اي خـاص از تـاريخ و                     
 ةهـدايتي جامع ـ    –هـاي دينـي       اقتضاآت و ضـرورت    ،ها  با نظر به واقعيت    ،فرهنگ بشر 
از سـنخ حقـايق پايـدار اسـت و نـه             هويـت الهـي وحـي قرآنـي كـه            .دشانساني نازل   

 و ، آن در تغييـر انديــشه و كـنش آدميــان  ةطــور  فلـسف   و همـين تطــور،هـاي م  واقعيـت 
 عناصـر اسـتمرار قـرآن و جـاودانگي          ةدهنـد   تـشكيل  ،هاي اختصاصي متن قرآن    ويژگي

 قرآن كـريم بـه      ،رو ازاين.  انساني است  ةدر هدايت جامع  ) ص(شريعت حضرت محمد    
توان ايـن نظريـه را بـر آن           نمي ،دهبودن بو    تاريخي ةاز شمول نظري  طور موضوعي خارج    

 مربـوط بـه     هـاي رفتـاريِ    اي از آمـوزه    تغييرات پيش بيني شده در مورد پاره      . دكرتطبيق  
 ، نيـز    در متن اسلام تعبيـه شـده       ،ار آن در حيطه اصول پايدار     ك كه سازو  روابط اجتماعي   

  .  نداردبودن  تاريخيةنسبتي با نظري
 ،گروي است  همه صرف نظر از مناقشه در مباني معرفتي و اركان ديدگاه تاريخ           اين  

 ـ       چه اين كه عصري انگاري انديشه       بـيش از هـر چيـز        ، فراگيـر  ةها به عنـوان يـك نظري
 خـصايص   ،ي معرفتي و نـوعي مغالطـه در تعمـيم قـوانين عـالم مـاده               يبرخاسته از خطا  

 بـر تمـامي حقـايق و        ي تحول پذيري  هاهاي تجربي و اعتباريات برخاسته  از نياز        نظريه
  .اصول پايدار حيات انسان است
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ق و سـاحات تغييـر ناپـذير هـستي           عناصـر خـلاّ    ةبندي هم  افزون بر اين كه مقوله    
 بر اساس عامل متغيرهـاي مـادي        ،انساني و اصول و مباني حاكم بر هر نوع تفكر علمي          

  .  هر نوع وجاهت علمي است فاقد، خود شمولية افزون بر بطلان از ناحي، زندگيةشيو

  امهنكتاب 
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1378. 

 فرهنگـي دانـش و      ة موسـس  ،معجزه شناسي  ، محمد باقر    ،سعيدي روشن  . 19
 .1379تهران،  ،1 چ،انديشه معاصر

 ،تحليل وحي از ديـدگاه اسـلام و مـسيحيت          ، _______________ . 20
 .1375تهران،  ،1  چ،نگي دانش و انديشه معاصر فرهةموسس

 ،2 ج ،15 ج ،الميـزان فـي تفـسير القـرآن        ، سيد محمـد حـسين     ،يئطباطبا . 21
 .ق1393 ،موسسه اعلمي مطبوعات بيروت

ــس، _____________ ،_______________ . 22 ــي ة موســ  اعلمــ
 .ق1393 ،مطبوعات بيروت

 ناصـر   ،8-7 ج   ، مجمع البيان في تفسير القـرآن      ، فضل بن حسن   ،طبرسي . 23
 .1406 ، افست ازچاپ دارالمعرفه بيروت،خسرو

 جـزء   ،مجلد السابع ،جامع البيان في تفسير القرآن     ،محمد بن جرير  ،  طبري . 24
 .1412 ، دارالمعرفه، بيروت،الثالث عشر

 مكتـب الاعـلام     ، التبيـان فـي تفـسير القـرآن        ، محمد بن حـسن    ،طوسي . 25
 .1409 ، چ اول،الاسلامي
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شـركت سـهامي    ،)مجموعـه مقـالات   (امعـه دين و ج   ، مقصود ،فراستخواه . 26
 .1377 ،انتشار

 .1380، 1، شمجلة فراراه،  __________ . 27
 ، داريـوش آشـوري    ة ترجم ،7 ج ، غرب ةتاريخ فلسف ،   فردريك ،كاپلستون . 28

 .1367 ،شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش

 . نرم افزار معجم الفاظ كتب اربعه، اصول كافي، محمد بن يعقوب،كليني . 29

  .com.kadivar.www كديور، محسن، سايت . 30
 انتشارات  ،هاشم حسيني   ترجمه سيد  ،تمدن اسلام و عرب    ،گوستاولوبون . 31

 . بي تا،كتاب فروشي اسلاميه

     محمد پـور   ة ترجم ،مانيفست حزب كمونيست   ، كارل و انگلس   ،ماركس . 32
   .1359  تهران،، انتشارات حزت توده،هرمزان   

هـاي فـدايي     سـازمان چريـك    ة ترجم ،نقد اقتصاد سياسي   ، كارل ،ماركس . 33
 1358 ، بي نا،خلق ايران

روزنامـه حيـات   ، »هاي ديني و اقناع عقلي پاسخ«،  محمد شبستري،مجتهد . 34

 .24/7/79، 111، شنو
هـاي    ت در مـورد نـابرابري     زنان، كتـاب و سـنّ     «،   _____________ . 35

 .1378، 57 زنان، شةم، ماهنا»حقوقي زن و مرد
، مجلـة كيـان   ،  »بستر معنوي و عقلاني علم فقـه      «  ، _____________ . 36

 .1378، 46ش
، چـاپ    انتشارات صـدرا   ،1 ج ،سلام و مقتضيات زمان   ا،   مرتضي ،مطهري . 37

 1377سيزدهم، 

ــدرا،2 ج،_____________  ،_________ . 38 ــشارات ص ــاپ ، انت  چ
 .1376 ،هشتم

 .1373لوع، تهران، ، نسخه نيكلسون، نشر طمثنويمولوي،  . 39
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 تفاهمـات   ، برخورد آراي مسلمانان و مـسيحيان      ، ويليام ،مونتگمري وات  . 40
 .1373 ، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، حسين آرياة ترجم،وسوء تفاهمات

 ابوطالــب ة ترجمــ،) عــصر ايمـان  (،4 ج، تـازيخ تمــدن  ،ويـل دورانــت  . 41
و  انتـشارات    ، چ سـوم   ، ابوالقاسـم پاينـده و ابوالقاسـم طـاهري         ،صارمي

 .1371 ، تهران،آموزش اتقلاب اسلامي


